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۱۶ تا ۲۵ ساله ها
نســل جوانی کــه خواســته ها و آرزوهایش 
با پروتکل رســمی جامعه و با چارچوب خســته 
خانواده متفاوت اســت، زمین و زمان از او دریغ 
می شــود و رفتار و سبک زندگی و ابهام هایش به 
سخره و تحقیر گرفته می شود، آینده امیدبخشی 

فراروی خود می بیند؟
کــدام حزب یا نهاد صدای ۱۶ تا ۲۵ ســاله ها، 
صدای دیپلمه ها، صدای مهاجران گمگشــته در 
دوران پرفشار اقتصادی و پیامدهای سیاست های 

گذشته و کشمکش ها را شنیده است؟ 
۱۶ تا ۲۵ ســاله ها در فضایی کــه واقعیت 
دربردارنده لایه هــای برخط (آنلاین) و بیرونی 
بوده، زیســته و بالیده اند. ۱۶ تا ۲۵ ســاله ها زیر 
پوست قوانین حاکم، سال هاست جور دیگری 
زیســته اند، بی چشمداشــت بدون ســهمی از 
روند کند یا تند توســعه کشــور، بی آنکه راهی 
به کریدورهــای اتاق های بازرگانــی یا تجارت 
و صنعــت و معدن یافته باشــند. چه بســیار 
پشــت گیت هــا مانده انــد. نه به سیاســت و 
رقابت هــای حزبــی راه یافته اند، نــه در کار و 
تجارت و اقتصاد فراتر از فروشــندگان خرده پا 
دیــده  شــده اند. بزرگ ترهــا، بازخوانــی کنید، 
در کدام نهــاد و بخش چه ســهمی برای ۱۶ 
تــا ۲۵ ســاله ها در نظــر گرفته ایــد؟ نهادها و 
ســازمان های دولتی که همواره ناله از فزونی 
کارکنــان دارنــد و میــان حلقه مشــخصی از 
مدیران دســت به دست می شــوند، نهادها و 
ســازمان های غیردولتی و شبه دولتی که افراد 
سفارش شده راه به آنها دارند؛ نهادهای بخش 
خصوصی که تنها حدود هفت درصد اقتصاد 
ایران را تشــکیل داده است، چقدر توان دارند؟ 
ســهم ۱۶ تا ۲۵ ســاله ها آن هم پســرها فقط 
در خدمت ســربازی شــفاف و روشن تعریف 
شــده که با اســتمداد از دانشــگا ه های خرد و 
درشــت و جور  و  واجور، تــلاش می کنند کمی 
به تأخیر بیفتد. این هم ســهم خدمتی اســت. 
ســهم حق جوان ۱۶ تا ۲۵ ساله را کجا در نظر 
گرفته ایم؟ بزرگ ترها از فرایند رشد هماهنگ با 
نوجوانان شان جا مانده اند و در هویت یابی شان 
نقش اساســی نداشــته اند؛ ازاین رو بیگانگانی 

شده اند که گفت وگو با هم را نمی دانند. 
بخشــی از این بزرگ ترها گفتار و کردارشان 
همخوان نبــوده و نوجوانان این ناهمخوانی و 
شــعارزدگی را می فهمند. رشد مداوم نسل ها 
بخش مهمی از مســئولیت همه مــا در برابر 
میهن مــان و مــردم اســت. در هــر رقابت یا 
برنامه ای باید به حــق آیندگان در برخورداری 
از رشــد ایمن ولو فقیر، معتمد و همراه با هم 
توجه داشته باشیم. امروز مفهوم های مشترک 
میــان بزرگ ترها و ۱۶ تا ۲۵ ســاله ها کدام اند؟ 
چرا معدود و محدود هســتند؟ در رقابت های 
مخرب، ته مانده امید مردم هم با رفتار گروه ها 
و جناح هــا به باد مــی رود؛ چراکــه هیچ یک 
مسئولیت کاستی هایی را که گزارش می دهند، 
برعهده خود و دوران مدیریت شان نمی دانند؛ 
بلکه اغلــب به عنــوان اهرم تبلیغــات علیه 
دیگری به  کار می برند. در شــرایطی که اصول 
مانع رشد فساد نشــده و اصلاحات در شرایط 
پرچالش دیوان ســالاری ثقیل کارســاز نیست، 
نیاز به گفتمان نو بیش از همیشــه خودنمایی 

می کند.
 گفتمانی کانون مند بر شفافیت و بازآفرینی 
می توانــد جراحــی دردناک ولی شــفابخش 
جامعه-حاکمیت ایرانــی را موفقیت آمیز و با 
کمترین هزینــه امنیتی ممکن کنــد. گفتمانی 
بــر پایه برابری شــهروندان، حق مــردم برای 
روزمــره و ســبک زندگــی، ســهم عادلانه در 
هزینه هــا و فایده ها هــر دو؛ گفتمانی با نقشِ 
کانونی مردم نه مدیــران و برای مردم نه فقط 
برای ویژه خواران. در شرایط امروز با همراهی 
کســانی از همه گروه ها و حزب های سیاسی و 
کنشگران مدنی و متخصصان می توان گفتمان 
فسادستیزی و بازآفرینی را شکل داد و منش و 
روش  مواجهــه با مردم را از ابلاغ به گفت وگو 

دگرگون کرد.

اقتصاد کهنه فروشی
کشورها هم باید در ســبدی که پیش روی دنیا 
عرضــه می کننــد، دم بــه دم ارزش نوبرانه ای 
بگنجانند تــا خریداران پیشــین را نگه دارند و 
هواخواهان تازه ای برای خود دســت وپا کنند. 
کشوری که چنین نکند، دیر یا زود فقر و در پی 
آن، زنجیره ای از مشکلات گریبانش را خواهند 

گرفت. 
در یک کلام: عصر کهنه فروشــی گذشــته، اما 
سیاســت  های اقتصــادی کشــور همچنان در 
پی ارتقای کهنه فروشــی اســت (بگذریم که 
در همــان زمینه هــم توفیقی نداشــته اند!). 
برای نوفروشــی، به نگاه های اقتصادی جدید 
و متناســب با واقعیت های امروز نیاز اســت. 
برای نوفروشــی، به سیاست گذارانی نیاز است 
که واقعیت هــای جدید دنیای کســب وکار را 
به خوبی شناخته و لمس کرده باشند. بنابراین 
لازم اســت جمله نقل شــده از آلبرت انیشتین 
را بــا توجه بــه شــرایط روز این گونه تصحیح 
کنم: «اگر همیشــه همان کنــی که می کردی، 

داشته های قبلی هم از کفت می رود».

ادامه از صفحه اول آینه 
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موضوع اصلی
آیــا می توان اعتراضاتی که از جانب متن جامعه  �

مطرح شده است را به مداخله بیگانگان تقلیل داد؟ 
روحانی معتقد اســت موضوع اصلــی در حوادث 
اخیر شــکاف و فاصله ای اســت که میان نســل ها 
ایجاد شــده اســت. او این نظر را مطرح می کند که 
مسئولان کشــور حتی توان آنکه با فرزندان نوجوان 
و نوه های خود به مرحله گفت وگو برســند ندارند و 
این دو نســل با دو گفتمان متفاوت با یکدیگر مواجه 
می شــوند. اینکه یک مقام ارشد کشــور از لایه های 
ظاهری اعتراضات که بیشتر به موضوعات اقتصادی 
معطوف شــده بود عبور می کنــد و بدون افتادن در 
دام توهم  توطئه ای که گاه عامل بیگانه را مســبب 
این حوادث می داند و گاه رقیب سیاســی را به لایه 
دوم اعتراضات توجه می کند، شایســته توجه است. 
واقعیت آن اســت که تا به امروز تبلیغات رســمی 
کشــور در تلاش بوده است تا با نادیده گرفتن بخش 
بزرگی از جامعــه، تغییرخواهانی که در پی تحولی 
بزرگ در حوزه های مختلف هســتند را ندیده بگیرد 
و نتیجــه همیــن نادیده گرفتن ها گســترش فرهنگ 

زیرزمینی و همین طور دورویی در جامعه است. 

سواری مجانی ممنوع
عباس عبــدی: شــواهد کافی وجــود دارد که  �

ایــن ماجــرا در مشــهد و در اعتراض بــه برخی از 
پدیده هــای اقتصــادی و فســادهای باقی مانــده از 
دولت پیش آغاز شــد. ســازماندهی نسبی ماجرا و 
پروفایل دعوت کنندگان بــه آن راهپیمایی به اندازه 
کافی گویای ماجراســت. مســئله اصلی این است 
که اگر از نظر اصولگرایــان، دولت موجود مطالبات 
بحقــی را برآورده نکرده اســت یا وضع معیشــت 
مردم نامناسب اســت و اگر معتقدند که مردم حق 
اعتراض دارند، در این صورت چرا خودشان از طریق 
شــخصیت ها و احزاب اصولگرا تقاضای تظاهرات 
اعتراضی را به وزارت کشــور یا اســتانداری ها ارائه 
نمی کنند؟ پاســخ به این پرســش کلیدی اســت و 
نمی توان از کنار آن ساده گذشت. به نظر می رسد که 
چند دلیل برای این رفتار می توان ذکر کرد؛ اولین آن 
ناتوانی در پاسخ گویی است. در حقیقت هر چیزی را 
که بخواهند مــورد اعتراض قرار دهند، بدتر از آن را 
در دوره خودشان شاهد بوده ایم. علت دوم، فقدان 
شــجاعت کافی این مجموعه است، آنان می ترسند 
کــه تعــداد اندکی به دعــوت آنان پاســخ دهند یا 
اعتراضــات متقابل انجام شــود که بســیار بزرگ تر 
خواهد بود و ایــن به منزله شکســت چندباره آنان 
تلقی خواهد شد. و بالاخره علت دیگر این است که 
آنان می ترســند، اعتراضات حتی قانونی را رسمیت 
دهند، چون ممکن اســت این قاعده گسترده تر از آن 

شود که مطلوب نظر آنان باشد.

مطالبه بی وقفه
... نگارنــده بــر این باور اســت که ایــن دولت،  �

حقیقتا در پی حل مشــکلات مردم و بهبود شــرایط 
مملکت اســت؛ به صورت واقعی و نه نمایشــی. از 
همین منظر، خواهان حمایت از دولت و برنامه های 
آن هســتیم تا بتوانــد از این دوران  گــذار تاریخی و 
مشــکلات عدیده، کشور را به ســلامت به نقطه ای 
قابل قبول برســاند. ایــن دولت از زمــان مذاکرات 
اقــدام جامع مشــترک (برجام)، هیچ گاه نتوانســته 
بدون کارشکنی و دست اندازی های ناموجه رقیبان، 
برنامه های خود را به پیش برده یا حتی مشــکلات 
را مســتقیما با مردم در میان بگــذارد... . هر روز که 
بگــذرد، این گره گاه هــا و مشــکلات افزون تر و حل 
آنها دشــوارتر خواهد شد. صدای مردم را باید شنید 
و این امر از ســوی دولت، فقط به یک شــیوه میسر 
است: شــجاعت در انجام برنامه های بزرگ، افشای 
مفســده های کلان، جلوگیری از صرف بودجه های 
ناموجــه و نامعقــول، حرکت بــرای تنش زدایی و 
تحکیم صلح و همزیستی در منطقه و جهان. افزون 
بر اینها، صراحت و صدق در بیان حقایق و مشکلات 
با مردم، از طریق رســانه های مردمی و دلسوز و نه 
نمایشی و تبلیغاتی... . اما در میان بخش های رقیب 
دولت (که ضمنا همــواره رقیب ملت نیز بوده اند)، 
گوش شنوایی نیست که بخواهیم حقایقی را با آنان 
در میان بگذاریم و تبعات غرق شدن کشتی ای را که 

همگان مسافر آنیم به سمع مبارکشان برسانیم. 

تدبیر جوان
آنچــه در صحنــه خیابانــی رخدادهــای هفته  �

گذشــته دیــده و زمینه ســاز زبــان درازی اجانــب 
و ســلطه گران شــد، موضوعــی قابــل مطالعه و 
بررســی اســت، چه اینکه همه بازداشت شــدگان 
عامل سرســپرده و وابسته به ســرویس های امنیتی 
متخاصم نبوده اند و بوده اند افرادی که فریب خورده 
یا در یک فضــای هیجان زده وارد این بازی خطرناک 
شــده اند. گونه شناسی اولیه آنها ســه یافته مهم را 
نشان می دهد؛ نخست اینکه طیف سنی کمتر از ۴۰ 
ســال است، ثانیا ۶۵ درصد به بالاتر افراد بی کارند و 
نهایتا تحرکات زنانه در آن قابل توجه اســت. یعنی 
جوانان و زنان که از ســال ها پیش مخاطبان خاص 
بوق های تبلیغی غرب بودند (شبکه های ماهواره ای 

فارسی زبان اساسا بر این مبنا متولد شدند). 

گزارش شرق با عنوان «زهرا آیت اللهی 
کیســت چه می گوید» با واکنش این شورا 
همراه شــده است. زهرا آیت اللهی در متن 
ایــن جوابیه تأکید کرده زنان در ۳۶ رشــته 
ورزشــی می توانند تماشــاچی مســابقات 
مردان باشــند و حضور زنان در ورزشــگاه 
در صــورت تأمیــن شــرایط و بســتر لازم 
امکان پذیر اســت.  روزنامه «شرق» حسب 
قانون مطبوعات جوابیــه به این گزارش را 
منتشر می کند. در متن جوابیه ای که رئیس 
شــورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

برای روزنامه «شرق» فرستاده آمده: 
جناب آقای مهدی رحمانیان

مدیرمسئول محترم روزنامه شرق
با سلام و احترام

مطابــق مــاده ۲۳ قانــون مطبوعــات 
«هــرگاه در مطبوعات مطالبی مشــتمل بر 
انتقاد نســبت به شــخص (اعم از حقیقی 
یــا حقوقی) مشــاهده  شــود ذی نفع حق 

دارد پاســخ آن را ظرف یک ماه کتبا به همان نشریه 
بفرســتد و نشــریه مزبــور موظف اســت این گونه 
توضیحــات و پاســخ ها را در یکی از دو شــماره ای 
که پس از وصول پاســخ منتشــر می شود در همان 
صفحه و ســتون و با همان حروف که اصل مطلب 
منتشرشــده اســت مجانی به چاپ برساند به شرط 

آنکه جواب از دوبرابر اصل تجاوز نکند».
لذا پاســخ به مقالــه «زهرا آیت اللهی کیســت 
چــه می گویــد» کــه در انتقــاد از بنده و شــورای 
فرهنگــی- اجتماعی زنان و خانــواده در صفحه ۶ 
روزنامه شــرق مورخ ۹۶/۱۰/۱۳ چاپ و نشــر شده 
اســت که کمتر از دوبرابر اصل مقاله می باشــد به 
پیوســت جهت چاپ در روزنامه شرق مطابق ماده 
مذکــور در همان صفحه، ســتون و همان حروف با 

همان تصویر و با همان تیتر ارسال می گردد.
زهرا آیت اللهی. رئیس شورای

 فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده
متن یادداشت:

زهرا آیت اللهی کیست و چه می گوید؟
در پاســخ به مقالــه ای که در روزنامه شــرق با 
همین تیتر در چند روز گذشته چاپ شد چند نکته را 
متذکر می شوم تا این روزنامه مطابق ماده ۲۳ قانون 

مطبوعات آن را چاپ کند.
۱- تألیفــات فراوان و ســخنرانی های بســیار و 
تدریس هــای اینجانب ویژگی اصلــی بنده را چنین 

نشان داده است:
دفاع از حقــوق زنان و دفاع از خانــواده و تقید 
بــه رعایــت معیارهــای اســلامی. به عنوان نمونه 
اولین کتابی که در جمهوری اســلامی ایران در ابراز 
نگرش اسلام نســبت به نفی خشــونت علیه زنان 
نوشــته و چاپ شد توســط اینجانب بود که حاوی 
مجموعه آیات و روایاتی بود که به این مطلب اشاره 
داشــت. این کتاب بــا نام «خوش رفتــاری با زنان یا 
نفی خشونت علیه زنان» توســط انتشارات شورای 
فرهنگی اجتماعی زنان در سال ۱۳۸۱ چاپ و منتشر 

شد.
اقدام دیگــر تهیه پیش نویس منشــور حقوق و 
مســئولیت های زنــان در نظام جمهوری اســلامی 
ایران بــود که بــه ۱۴۸ حق زنــان در ابعاد حقوق 
فردی، خانوادگی، سلامت جسمانی و روانی، حقوق 
فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و قضائی تصریح کرده و 
دستگاه های مختلف را موظف به اجرای این حقوق 
کرده اســت. ایــن پیش نویس در جلســات متعدد 
شــورای فرهنگی -اجتماعی زنان تکمیل شــد و در 
نهایت پس از تصویب در شورای زنان، شورای عالی 
انقلاب فرهنگی نیز آن را در سال ۸۳ تصویب نمود 
و ســپس به دلیل جامعیت این سند در ذکر حقوق 

زنان از نظر جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای 
اسلامی نیز آن را تبدیل به قانون کرد. 

۲- به خــلاف آنچــه در مقاله مذکور بــا عنوان 
دیدگاه بنده نقل شده، اینجانب مدافع ازدواج دختر 
۱۳ساله نیستم بلکه در جلسه ۸۰۹ شورای فرهنگی 
اجتماعــی زنــان مــورخ ۹۶/۹/۲۵ که بــا حضور 
تعــدادی از نمایندگان محترم مجلــس هم برگزار 
شد همه ســخن آن بود که در وضعیتی که بیش از 
دختر  دویست ونودو هفت هزاروسیصد  و  یک میلیون 
هرگز ازدواج نکرده ۳۰ تا ۵۰ ســال در کشــور وجود 
دارد و ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششــم توســعه، بند 

۲ سیاســت های کلی جمعیت 
تشــخیص  مجمــع  مصــوب 
مصلحت نظــام و ابلاغی مقام 
معظــم رهبری، راهبــرد کلان 
۴ نقشــه مهندســی فرهنگــی 
مصــوب شــورای عالی انقلاب 
فرهنگــی مســئولان را موظف 
به کاهش متوســط سن ازدواج 
کــرده اســت، بانــوان نماینده 
محترم مجلس و معاونت امور 
زنان و خانواده ریاست جمهوری 
به وظیفه خویش عمل کرده و 
برای کاهش متوسط سن ازدواج 

دختران اقدام کنند و نه صرفا افزایش ســن ازدواج 
دختــران. در حالی که تعداد ازدواج هــای ۱۳ تا ۱۵ 
سال دختران (سی وشش هزاروچهارصدوبیست ودو 
نفر در ســال ۹۵ و اکثرا با پسران ۲۰ تا ۲۴ ساله) نیز 
بســیار کمتر از دختران مجرد بالای ۳۰ سال است و 
اتفاقا آمار نشــان می دهد که ایــن پدیده بدون هیچ 
برنامه ریزی رسمی، در چند سال اخیر رو به کاهش 

است. 
۳- اما حقیقت آنچه با عنوان به چالش کشــیدن 
ورود زنان به ورزشــگاه طرح شــده آن است که در 
شــورای زنان مطرح شــد؛ ابتدا باید زیرساخت های 
لازم برای تأمین امنیت زنان فراهم شــود و ســپس 
زنــان به عنوان تماشــاچی مســابقات ورزشــی در 
ورزشــگاه حضور یابند و البته هم اکنون در ۳۶ نوع 
مســابقه ورزشــی مردان، زنان به عنوان تماشاچی 
حضور می یابند. اولویــت ورزش بانوان نیز حمایت 
از ورزش همگانی، برای حفظ و ارتقا ســلامت آنان 
و نیز تشــویق به حضــور زنان با عنوان تماشــاچی 
مســابقات ورزشی بانوان اســت تا ورزش قهرمانی 

زنان رونق و ارتقا یابد.
۴- علت مخالفت با لایحه تأمین امنیت زنان در 
برابر خشــونت را اینجانب هم در تیتر مقاله کیهان 
و هم در متن روزنامه شــرق به صداقت و شفافیت 

ذکــر کردم و بــرای چندمین بار متذکر می شــوم که 
علت آن، تأثیرپذیری این لایحه از اسناد سازمان ملل 
اســت و واضح است اسناد ســازمان ملل منطبق با 
دیدگاه فمینیســم جهانی است. عمده نقطه ضعف 
این لایحه عبــارت از: جرم انگاری های فراوان برای 
افراد و مجازات حبس برای آنها می باشــد (آن هم 
در شــرایطی که اساســا به دلیل مشــکلات فراوان 
زندان ها، سمت وسوی قوانین به دنبال حبس زدایی 
اســت) از جمله: مطابق مــاده ۴ و ۶ هرگاه مادری 
به هــر دلیل (ولو نگرانی از معتادشــدن دخترش) 
در روابط با دوســتان ناباب «مانع آزادی رفت وآمد 
او شــود» و بــرای رفت وآمــد 
دختــرش محدودیتی ولو اندک 
ایجــاد کنــد و یــا «او را تحت 
نظر بگیرد» بــه حبس تعزیری 
درجه شــش مجازات می شود 
و مطابــق بند ث ایــن ماده اگر 
نتیجــه ای بــر رفتار ایــن مادر 
مترتب نباشد یعنی دختر بدون 
توجه بــه رفتار مــادر هرآنچه 
خواســت انجام دهد بــاز مادر 
به حبــس تعزیری درجه هفت 

مجازات خواهد شد!
مطابق این لایحه اگر فردی 
مرتکب رفتاری شــود کــه در این لایحــه از آن با 
عنوان خشــونت یاد شــده و این رفتار حاد نباشد، 
مکــرر هم نباشــد و غیرعمدی هم باشــد باز باید 
مجازات شــود. موارد فراوان دیگری از اشــکالات 
ایــن لایحــه را می توان ذکــر کرد کــه خوانندگان 
محترم را به مطالعه مصاحبه معاون حقوقی قوه  
قضائیه که توسط خبرگزاری ایلنا منتشر شد ارجاع 
می دهم. البتــه بنده از بخش هایــی از این لایحه 
دفاع می کنــم ولی به دلیل اشــکالات فراوان آن 
منتقد آن می باشم و منتظر اصلاحات قوه قضائیه 
بر آن هستیم. در ضمن یادآوری می شود اینجانب 
با عنوان رئیس شــورای فرهنگی اجتماعی زنان و 
خانواده در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ طی نامه ای رسمی 
به ریاســت وقت معاونــت امور زنــان و خانواده 
ریاســت جمهوری که عضو شورا هم می باشند، از 
ایشــان تقاضا کردم تا مطابق ماده واحده «منشور 
حقوق و مســئولیت های زنــان در نظام جمهوری 
اســلامی ایــران» مصــوب شــورای عالی انقلاب 
فرهنگی یک نسخه از این لایحه را برای شورا ارسال 
نمایند. که متأسفانه معاونت مزبور از این همکاری 
دریغ ورزید. چه بسا اگر آن معاونت مطابق وظیفه 
مذکــور عمل کرده بــود در جمــع صاحب نظران 
عضو شــورای فرهنگی اجتماعی زنان بسیاری از 

این اشــکالات در فضایی دوستانه مطرح 
و مرتفــع می شــد همان گونــه کــه طی 
سالیان متمادی بســیاری از سیاست های 
حقوقی  اقتصــادی،  اجتماعی،  فرهنگی، 
زنان در جمع اعضای این شورا که مرکزی 
فراقــوه ای بــوده و اعضــای محتــرم آن 
نمایندگان ســه قوه و از دستگاه های کلان 
کشــور می باشند، مطرح شــده و با وجود 
به جمع بندی های  تنوع سلایق سیاســی 

خوبی رسیده است.
۵- در مــورد آنچــه پیرامــون بودجه 
شورای فرهنگی اجتماعی زنان ذکر شده 
باید گفت بودجه شورا یک میلیارد و ۷۵۰ 
میلیون تومان بــوده که تاکنون (۱۸ دی) 
فقط حدود نیمی از آن به شــورا پرداخت 
شــده اســت که با توجه به فعالیت های 
انجام یافته در ســال ۹۶ همــواره کمبود 
بودجه داشــته اســت. در چند سال اخیر 
بیش از نیمی از کارمندان شورای زنان به 
دلیــل کمبود بودجه از کار بی کار شــده اند. جالب 
توجه آن اســت کــه بودجه شــورا در لایحه ۹۷ 
مبلغ یــک میلیاردو ۲۱۵ میلیــون تومان و بودجه 
معاونت امــور زنان و خانواده ریاســت جمهوری 
مبلغ ۲۱ میلیارد و هفت میلیون و ۵۰۰  هزار تومان 
پیش بینی شده اســت و این در حالی است که هر 
دو مرکز فعالیت ســتادی دارند. در مورد افزایش 
یــا کاهش بودجه شــورا هم بایــد منتظر تصمیم 
نهایی مجلس باشــیم هرچند از آنجا که شــورای 
زنان مهم ترین مرکزی اســت کــه در مقابل نفوذ 
فمنیست های داخلی مقاومت کرده و می نماید و 
سیاست های متعددی برای حمایت از حقوق زنان 
منطبق با الگوی اســلامی- ایرانی پیشرفت تهیه و 
تصویب کرده که بارزترین آن تصویب منشور حقوق 
و مســئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی 
ایران می باشــد، تلاش جریان های فمینیستی برای 

کاهش بودجه این مرکز قابل پیش بینی است.
۶- در مورد هزینه کرد بودجه شورا نیز به اختصار 
متذکر می شوم آنچه شورای زنان در سال ۹۶ انجام 
داده اجــرای بندهــای مختلف ماده یــک آیین نامه 
شــورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده بوده که 
وظایف این شــورا را تعیین نموده اســت از جمله: 
تدوین و پیشنهاد برخی سیاست های لازم به منظور 
ایجاد زمینه های مســاعد برای رشــد شخصیت زن 
(بند۱): برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی در برنامه های 
پیشنهادی دستگاه های اجرائی بر مبنای آسان کردن 
تشــکیل خانواده، تقویت هرچه بیشتر نهاد مقدس 
خانواده، و بررســی کارشناســی و ارائه پیشنهاد به 
دســتگاه های مختلف اجرائــی در زمینه های مزبور 
(بند۲) بررسی کارشناسی استفاده دختران و بانوان 
از اوقات فراغت خود و ارائه پیشنهاد به دستگاه های 
مختلــف اجرائی برای برنامه ریزی (بند۳) بررســی 
شیوه های مناســب در زمینه آموزش وپرورش زنان 
(بند ۵) بررسی وضع و شــرایط شغلی بانوان (بند 
۷) ارزیابــی مســتمر وضــع فرهنگــی و اجتماعی 
بانوان و تهیه گزارش (بند ۱۰) و بخش هایی از سایر 
بندهای این ماده.در پایان یادآوری می کنم مصوبات 
شــورای زنــان مرهــون همــکاری صمیمانه همه 
اعضای شــورای فرهنگی-اجتماعی زنان می باشد 
که متشکل از دو نماینده ریاست محترم جمهور، دو 
نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، دو نماینده 
محترم قــوه قضائیــه و نمایندگان وزیــران محترم 
آموزش عالی، آموزش وپرورش، امور خارجه، ورزش 
و جوانان، کار و رفاه، بهداشــت، ارشاد و نمایندگان 
محترم شــورای عالی انقلاب فرهنگی، حوزه علمیه 
قم، صداوســیما، بسیج، ســازمان فرهنگ ارتباطات 

اسلامی می باشند.

جوابیه شورای فرهنگی- اجتماعی زنان به یک گزارش:

در ۳۶ مسابقه ورزشی مردان، زنان تماشاچی هستند 

politics@sharghdaily.ir

در این صورت می توانند به مدد همدیگر جلوی 
مفاســد اقتصادی و رانت خواری ها و اختلاس را 
بگیرند.  اما وقتی هزینه برگزاری هر جلسه دولت 
۳۷  میلیون تومان است یا پیشنهاد اضافه شدن ۷۰ 
درصد به حقوق نمایندگان مطرح اســت، چگونه 
اعضای دولت و این نماینــدگان از قدرت نظارتی 
افزون طلب  اشــخاص  بازخواســت  بــرای  خود 
اســتفاده می کنند و جلوی نفوذهــا را می گیرند؟  
بــا وجــود اینکه برخــی اشــخاص اعتراضات و 
تجمعــات اخیــر را اتفاقــی، دفعتــا و بی زمینه 
می پندارند، زنگ  خطر ایــن اتفاقات از ماه ها قبل 

در هیئت تجمعات مال باختگان مؤسسات مالی، 
اعتباری، بازنشســتگان معترض به عدم دریافت 
حقوق قانونی شان، اعتراضات صنفی کارگری در 
برخی از بزرگ ترین مراکــز تولیدی و خدماتی و... 
به صدا درآمده بود. وضعیت نامطلوب معیشتی 
در کنار اخبار واصله از تخلفات مالی کلان همگی 
باعث لطمه به اعتقاد عمومی شــده است.انتشار 
ردیف های بودجه ســال ۹۷ که در آن از یک ســو 
تأمیــن ردیف هــای درآمــدی دولت بــا افزایش 
قیمت حامل های انرژی، افزایش مالیات مشاغل، 
عوارض خروج از کشــور و حذف یارانه بخشی از 

مردم بوده اســت و از سوی دیگر اختصاص ارقام 
کلان در ردیف های غیراقتصادی و غیرمعیشــتی 
و بی بــازده بودجــه، باعث ابهام مــردم پیرامون 
چشــم انداز تحول در آینده کشــور نیز شده است.  
بنابراین پیشــنهاد می شــود نماینــدگان مجلس 
ضمن اعمال نظارت بر نحــوه هزینه بودجه های 
اختصاص یافته، حداقــل ۵۰ درصد بودجه مراکز 
فرهنگی، تبلیغاتی و نهادهای دیگر را کم کرده و 
به ردیف بودجه مراکز اشــتغال زایی کشور اضافه 
کنند که مطمئنا متوســط سالی یک میلیون شغل 
پایدار برای جوانان نیازمند کشــور ایجاد می شود 

و امید به گســترش عدالت اجتماعی و کم شــدن 
فاصلــه طبقاتی افزایــش می یابد.  بــزرگان دین 
و دولــت نیک می دانند که آیین مقدس اســلام و 
متون معتبر دینی چهره کریهــی از فقر را نمایان 
می کنــد که همــزاد کفر اســت و ریشــه فقر نه 
در بلایای آســمانی و قضا و قــدر الهی، بلکه در 
عملکردها و سودجویی ها قرار دارد و با ریشه کنی 
فقر و تنگدستی است که مردم جامعه با باورهای 
دینی محکــم و روابط اجتماعی ســالم و اخلاق 
نیــک در دفاع از ارزش هــای ملک دین پیش قدم 

می شوند. 

ادامه از صفحه اول

بودجه و حقوق ملت

پا بر گلوي شهر
اینجاست که قاطعیت شهرداري و دادستاني 
محدود به حدود قانون شــده اســت و بازنگري 
قوانیــن و اصــلاح قواعــد و احــکام  مي تواند 
آینده اي روشن تر را نوید بدهد. کمیسیون سلامت 
و محیط زیست در دوره چهارم؛ سندي را تهیه و 
ارائه کرد که بیشتر به دلیل آنکه از پشتیباني لازم 
شــهرداري وقت برخوردار نبــود رأي نیز نیاورد. 
جریمه چنین جرمي بایــد از بیخ و بن موضوعي 

باشــد که با پول قابل بازگشت و خرید نباشد. آیا 
با جریمه اندک چهار میلیارد تومان و غرس چند 
نهال براي چنین شرکتي، ماجرا پایان یافته خواهد 
بود؟ قانون و اجراي آن باید به گونه اي باشــد که 
پا را بر ناي شــرکتي بگذارد که پا را بر ناي شــهر 
ما گذاشته است. اگر منظور گسترش منظر بوده، 
باید به قانوني مجهز شویم که چنین متخلفي را 
به  ازدســت دادن منظر فروشگاهي خود محکوم 

کند؛ چیزي که با پول و مذاکره قابل خرید نباشد. 
اما تا رســیدن به چنیــن مجوزي و بــراي آنکه 
گمان نکنیم هرچه بود گذشــت، مي توان میزان 
مسئولیت پذیري این شــرکت را با فراخواندن آن 
به جبــران فراتر از محکومیت قانوني ســنجید. 
شــرکت هایي کــه پــا بر مجــراي تنفس شــهر 
گذاشته  اند، حاضر هستند براي نشان دادن میزان 
پشیماني خود خدمات عمومي اي به شهروندان 

تهراني ارائــه دهند؟ برای مثال با ســرمایه هاي 
هنگفــت خود، بوســتاني بزرگ در شــهر تهران 
بســازند و تجهیز کنند؟ مشــکل ســرمایه گذاري 
داخلي و خارجي نیســت، بلکــه رعایت حقوق 
شهر و شهروندان است. پاسخ نشان دهنده میزان 
صداقت مســئولان ایــن شــرکت ها خواهد بود، 
این محکمه اي منصفانه اســت، چون داورانش 

تک تک شهروندان هستند.

علت مخالفت با لایحه تأمین 
امنیت زنان در برابر خشونت را 

این جانب هم در تیتر مقاله کیهان 
و هم در متن روزنامه «شرق» به 

صداقت و شفافیت ذکر کردم و برای 
چندمین بار متذکر می شوم که علت 

آن، تأثیرپذیری این لایحه 
از اسناد سازمان ملل است و واضح 

است اسناد سازمان ملل 
منطبق با دیدگاه فمینیسم 

جهانی است


